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Abstract 

The term “Kisfan” in the Quran has been pronounced with both a fathah 

(opening) and a sukun (silencing) on the letter sin by various reciters. Linguistic 

sources attribute multiple meanings to this term, encompassing both nominal and 

verbal interpretations, including “cutting,” “covering,” “a piece,” “casting 

down,” “moving away,” “decline,” “overpowering,” “collapsing,” and “being 

overwhelmed.” Azharī was the first to explore the variations in the recitation of 

this term within lexicographical studies, referencing Farrāʾ’s insights on its 

pronunciation and meaning, as well as Zajjāj’s claim that these two recitations 

imply different meanings. The discourse surrounding the differing recitations of 

this term is notably more pronounced in exegetical literature from the fourth to 

the seventh centuries compared to other eras. In the field of Qirā’āt (Quranic 

recitations), the semantic distinction between these two forms is particularly 

clear, as one denotes a plural and the other a singular. For example, Ibn ʿĀmir 

interprets “Kisfan” with a sukun as singular and with a fathah on the sin as plural. 

Consequently, in contexts suggesting plurality, such as verse 92 of Surah al-Isra, 

he opts for the fathah, diverging from the majority of reciters, while in verse 48 

of Surah al-Rum, he employs the sukun to indicate singularity, again differing 

from the consensus. Shu’bah, a notable narrator from ʿĀṣim, reads “Kisfan” with 

a sukun in verses where the particle “min” is used in a partitive context (e.g., 

kisfan mina al-samāʾ), treating it as singular. The findings of this descriptive-

analytical study highlight the presence of “ijtihad” (independent reasoning), 

“rule-based decisions,” “non-reliance solely on transmission,” and “choice” 

among certain reciters and narrators, as well as the non-revelatory nature of all 

variations in recitational recitation. 

Keywords: Recitation Variations, Science of Qirā’āt, Reciters, Discretion, 

Ijtihad, Kisfan. 
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 مقاله علمی ـ پژوهشی

  اختلاف قرائت »کسفا« ییو معنا یلغو یلتحل
 2 یافرشادن یوسفو  1 زهرا قاسم نژاد

 چکیده 
  ی معان   ی، واژه در منابع لغو   ین توسط قراء قرائت شده است. ا   ین واژه »کسفا« در قرآن، به فتح و سکون س 

معنا   ی مختلف  از  فعل   ی اسم   ی اعم  »دور شدن«،  ی و  »انداختن«،  »قطعه«،  »پوشاندن«،  »قطع کردن«،   :
لغت به اختلاف    دانش در    ی بار ازهر   ین تنگ آمدن« دارد. نخست و »به   « یدن »افول«، »غلبه کردن«، »درهم کش 

کلمه دارد و از قول زجاج    ین ا   ی قرائت و معنا   یان در ب   یی ها واژه توجه نموده است و از قول فرّاء نقل   ین قرائت ا 
  ین قرن چهارم تا هفتم بحث اختلاف قرائت ا   یر . در تفاس داند ی متفاوت م   ی دو معنا   ی دو قرائت را دارا   ین ا 

دلالت    یژه دو واژه به و   ین ا   ی ف معنا اختلا   یز . در دانش قراءات ن ست قرون پررنگ بوده ا   یر از سا   یش دو واژه ب 
عامر چون واژه »کسفا« به سکون را مفرد و به  . ابن شود ی م   یده به »مفرد« فراوان د   یگری بر »جمع« و د   یکی 

سوره اسراء برخلاف    92  یه دلالت بر جمع دارد مانند آ   یه که مضمون آ   ی را جمع دانسته، در موارد   « ین فتح »س 
مفرد    ی تا دلالت بر معنا   خواند ی سوره روم بر خلاف اجماع قراء به سکون م   48  یه قراء به فتح و در آ   اکثر 

مَاءِ(، با    یه در آ   یضیه که »مِن« تبع   ی عمده عاصم، در موارد   یان داشته باشد. شعبه از راو  آمده )کِسَفًا مِنَ السَّ
  -   یفی توص   پژوهش   ین ا   ی کاربرد   یج قرائت نموده است. از نتا   « ین مفرد بودن »کسفا«، به سکون »س   ی تلق 

قراء و    ی برخ   « یار صرف به نقل« و »اخت   ی »عدم اتکا   ، « ی مند به وجود »اجتهاد«، »قاعده   توان ی م   یلی، تحل 
 .  اشاره نمود   ی بودن همه وجوه قرائ   یانی و عدم وح   یان راو 

 .اجتهاد، کسفا یار،اختلاف قرائت، دانش قراءات، قراء، اخت :واژگان کلیدی 
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 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

 مقدمه 
از قرآن آمده، با این تفاوت که در چهار سوره به فتح    1هم در پنج سوره »کسفا«، پنج مرتبه و آن    ۀ واژ

صورت سین ساکن طبق روایت حفص از عاصم بیان شده است:  طور( به  ه سین و تنها در یک سوره )سور
 ٌرْكُوم مَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّ نَ السَّ های  (. از طرفی، با نگاهی به کتاب44)طور:    وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّ

عامر و عاصم از شود که نظرات قراء در فتح و سکون این واژه مختلف است. ابنقراءات، مشاهده می 
اند. این فرضیه در اینجا مطرح جمله قاریانی هستند که در برخی موارد بر خلاف اجماع قراء دیگر خوانده

تحلیل اختلاف  اند.انی و معیارهایی قرائت ماده »کسف« را اختیار کردهشود که قراء با توجه بـه مبمی 
قرینه و  دلیل  آیات مشابه  در  قاریان  را وحی قرائت  قرائی  اهل سنت است که همه وجوه  نظر  رد  بر  ای 

گانه پندارند. گرچه امروزه در منابع قرائی ما دلیل یا قرینه قطعی وجود ندارد که هریک از قاریان هفت می 
ا غیر آن با توجه بـه ضـوابط خـود قرائتی را اختیار کرده باشند و عنایت آنها بیشتر به نقل قرائات بوده  ی

پژوهش آن،  در  درایت  و  تدبر  تا  تحلیل است  را  مشابه  آیات  در  قرائت  اختلاف  که  این سبک  به  هایی 
یات است؛ البته در این سنخ از ای بر اختیار قرائت قاری براساس درایت و تدبر در آکند، دلیل و قرینهمی 

گردد نه به وحی، باید بـه علت و منشأ پیدایش اختلاف نیز پی برد که تحقیق که اختلاف به قاری بر می 
گردد. به همین سبب در نوشتار حاضر به رسد، منشأ اختلاف به منابع لغوی بر میدر نگاه اول به نظر می 

؛ . واژه »کسف« در منابع لغوی 1   شود:ضوع بررسی می روش توصیفی تحلیلی و زبانشناختی چهار مو
. تحلیل آراء لغت پژوهان،  4؛  . واژه »کسف« در منابع دانش قراءات3؛  . واژه »کسف« در منابع تفسیری 2

 . مفسران و قاریان
ها و چگونگی پدید آمدن اختلاف  تواند فرضیه اجتهادی بودن برخی از قرائت گونه مطالعات می این

هایی روی سایر واژگان چون ماده  تا حدودی نشان دهد. قابل ذکر است در این راستا پژوهش قرائات را  
نیز انجام شده است و اجتهادی بودن برخی از قراءات چون   2( 1400نژاد،  فتح، ماده انزل )ر.ک: قاسم 

 عامر را تقویت نموده است.  قرائت ابن
، که به بررسی ماده »کسف« بپردازد   مطالعاتی،  های نمایه کننده مقالات پژوهشی با کاوش در پایگاه

فراخور بحث پرداخته شده است. روایی و قرائی به این واژه به،  مشاهده نشد. هر چند که در متون لغوی 

 
( و سوره  9(؛ سبإ )آیه48(؛ سوره روم )آیه187(؛ سوره الشعراء )آیه92ترتیب مصحف عبارتند از؛ سوره إسراء )آیه  این پنج سوره به   1.

 اند. ها، مکی( که همگی این سوره 44)آیه  طور
نژاد، دوفصلنامه علمی مطالعات ف« نوشته زهرا قاسم. ر.ک: مقاله »تحلیل خوانش قاریان در قرائت ماده »نزل« به تشدید و تخفی2

 . 1400قرائت قرآن، 



 

 

 

 

 

 

 

Bi-Quarterly Scientific Studies of Quran Reading, Spring and Summer 2024, 12(22), P:219-246 
Linguistic and Semantic Analysis of the Divergence in the Recitation of “Kisfan” 

Zahra Ghasem Nejad  and Youssef Farshadnia 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

222 

 4سوره در قرآن با    5ویژه ماده »کسفا« که در  بنابراین این تلاش پژوهشی در خصوص مسئله قرائات  
است    گانههفت ب متفاوت )سکون سین( آمده و محل اختلاف قاریان  اعرا   1اعراب یکسان )فتح سین( و  
 از نوآوری برخوردار است.  

 واژه »کسف« در منابع لغویالف. 
شود که وی برای ماده »کسف« معنای قطع ق(، مشاهده می 170با نظر به کتاب العین فراهیدی )م

ای از ابر، پنبه یا پشم است  سین، قطعهکردن و پوشاندن را بیان نموده است. همچنین »کِسْفَة« به سکون  
: 1410گیرد: »کِسفهٌ« )فراهیدی،  که چنانچه قطعه گسترده باشد یا از سوی آسمان فروافتد، تنوین می 

ق( »الکَسْف« را مصدر فعل »کسفتُ الشيءَ« و به دو معنای قطعه کردن  321دُرَید )م(. ابن5/315-314
داند. در ادامه وی با بیان ای که مد نظر باشد می فَة« را هر قطعهیا شکستن دانسته است. همچنین وی»کِسْ 

درید، بیت شعری، معنای »کاسفه« در خصوص خورشید را معنای فعلی»پوشاندن« دانسته است )ابن 
اللغه سه معنای فعلی، »قطعه کردن«، »شکستن« و »پوشاندن« 2/847:  1987 بنابراین در جمهره   .)

شکل مفصل به ماده »کسف« پرداخته و از ق( به 370شود. ازهری )م  می برای ماده »کسف« مشاهده  
جمله موارد قابل توجه اشاره به مسائل قرائی ماده »کسف« است. وی نیز به معنای فعلی قطع کردن )قطْع 
مْس( اشاره نموده است. ازهری از    العُرقوب( و »پوشاندن« )وکَسَفَ القمرُ یَکسِف کُسوفاً، وَکَذَلِكَ الشَّ

آیه   فرّا ذیل  سوره إسرا، دو وجه اسمی )کِسْفةً= قطعه( و فعلی)کِسف= قطعه کردن( برای ماده    92قول 
وَقَالَ الزّجاج: کند: »ی قرائت را چنین مطرح مینقل از زجّاج مسئله نحوهکند. وی به»کسف« بیان می 

مَآءَ كَمَا زَعَمْتَ  فِي قَوْله:   وْ تُسْقِطَ السَّ
َ
سْرَاء:    عَلَيْنَا كِسَفًاأ  كِسَفاً جعلهَا جمعَ  92)الِْْ

َ
(، و )كِسْفاً(، فَمن قَرَأ

يتَه و تُسْقِطها طَبَقاً علينا، واشتقاقُه من كسفْت الشيءَ إِذا غطَّ
َ
: كِسْفاً قَالَ: أ

َ
«. كِسْفة، وَهِي القِطعة. وَمن قَرَأ

« به فتح سین درواقع آن را جمع )جمع قطعه( به این معنا که طبق نوع قرائت، هر کس به صورت »کِسَفاً 
قرار داده است. چنانچه ماده »کسف« به سکون سین خوانده شود، معنای فعلی فرو فرستادن )اسقاط شئ 
از بالا( خواهد داد. همچنین به اشتقاق این ماده و معنای »پوشاندن« اشاره شده است. ازهری بر اساس  

انِي عَن ابن مَلُه، فَهُوَ كاسفٌ کند: »کیت( معنای فعلی قطع و دور شدن را مطرح می السّ نقلی )الْحَرَّ
َ
كسَفَ أ

«. همچنین وی برپایه نظری )جریر(، طلوع را متضاد  إِذا ذهب ضوءُها....كَسفَتِ الشمسُ  إِذا انْقَطع رجاؤه 
يْل والقَ کند: »کسوف بیان می  «. قابل توجه آنکه در  مرا فالشمسُ طَالعةٌ لَيست بكاسفةٍ تَبْكِي عليكَ نجومَ اللَّ

معنای »افول« ماده »کسفا« از کسائی به عنوان نظر موید یاد و از قول فرّا، معنای فعلی »غلبه کردن« نیز  
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 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

ها برای پارچه بیان شده است. همچنین در خصوص چهره عبوس نیز به ماده »کسف« و در برخی نقل 
البته همان معنای »قطعه« است. همچنین    شودقبل از دوخت )برش خورده(، این واژه استفاده می  که 

ملهتنگ آمدن نیز برای ماده »کسف« بیان شده است: »معنای به
َ
ن يضيقَ عَلَيْهِ أ

َ
« )ازهری،  كُسُوفُ باله: أ

توان گفت که وی به (. آنچه ازهری در تحلیل لغوی ماده »کسف« بیان نموده می 45- 47/ 10:  2001
»قطع کردن«، »پوشاندن«، »قطعه«، »انداختن«، »دور    :و فعلی نظیر   معانی متعددی اعم از معنای اسمی 

تنگ آمدن« و همچنین به دانش قرائی اشاره نموده شدن«، »افول«، »غلبه کردن«، »درهم کشیدن« و »به
قطع کردن، پوشاندن)در   مانند:ق( ضمن اشاره به برخی از معانی پیشین  385است. صاحب بن عباد )م

معنای « که به و كَسَفَ فلانٌ بَصَرَه عنه: أي خَفَضَهنویسد: »واژه »خفض« اشاره و می مسئله خورشید( به 
ای ق( با بیان معانی 393(. جوهری )م6/189:  1414فعلی »فروآوردن« اشاره دارد )صاحب بن عباد،  

«، بد شدن خلق  ه كَسَفْتُ البعير، إذا قطعتَ عرقوبَ ای از یک چیز برای »الْکِسْفَةُ«، قطع کردن »قطعه  مثل:
ىء الحالو عبوس بودن » « به نحوه قرائت نیز  و كُسِفَتْ حالُ الرجل، أى ساءتْ.و رجلٌ كَاسِفُ البالِ: سيِّ

ماءِ جعله واحدا. و من قرأ كِسَفاً* جعله  نویسد: »اشاره و بر اساس نظر أخفش می  من قرأ: كِسْفاً مِنَ السَّ
ماده »کسفجميعا نظر، چنانچه  این  در « که طبق  و  مفرد  معنای  به سکون سین خوانده شود همانا   »

ق( "ک، س، 395فارس)م (. ابن 4/1421:  1407صورت فتح سین به معنای جمع خواهد بود)جوهری،  
ف"، را اصلی که دلالت بر تغییر وضعیت چیزی به چیزی)بر خلاف تمایل( یا بریدن چیزی از چیزی  

زَوَالُ ضَوْئِهِ نور»  دانسته است. وی همچنین به مسئله کسوف و زوال  وَهُوَ  الْقَمَرِ،  «، عبوس شدن  كُسُوفُ 
عَابِسًا» كَانَ  إِذَا  الْوَجْهِ،  )ابن كَاسِفُ  است  نموده  اشاره  ابن 176- 5/178:  1979فارس،  «  سیده (. 

وكسف باله يكسف: إِذا ق( معنای وصفی حزن و اندوه برای ماده »کسف« را بیان کرده است: »458)م
بِ  نَفسه  الْحزن حدثته  . وأكسفه  رِّ ادامه به معنای اسمی »قطعه و تکهالشَّ از یک چیز« اشاره  «. وی در  ای 

کند. وی همچنین »کسف« را »ابر«، و »کسفه« را »قطعه« ذکر کرده است. وی در ادامه با اشاره به می 
می   44آیه   طور  »سوره  نْزِيل نویسد:  التَّ وَفِي  كسف،  فَهِيَ  عريضة  كَانَت  إِذا  من وَقيل:  كسفاً  يرَوا  )وإِن   :

مَاء( ق( ابتدا از کسوف خورشید و ماه 502(. راغب اصفهانی )م724-6/725:  1421سیده،  « )ابن السَّ
کند )راغب  و معنای فعلی »پوشاندن و استتار« آغاز نموده به معنای فعلی »قطعه کردن و بریدن« اشاره می 

بریدن )قطع    مانند:غة نیز به معانی پیشین  ق( در أساس البلا538(. زمخشری )م431:  1404اصفهانی،  
کردن( و قطعه ذکر شده است. زمخشری عبوس و در هم کشیدن و رو ترش شدن را از باب مجاز به ماده 

برد: معنای فروآوردن در تبیین ماده »کسف« نام می داند. وی در ادامه از واژه »خفض« به  »کسف« می 
تَکْسِیفاً: أي  ف بصره عن فلان  ضه« )زمخشری،    »کَسَّ ق( تنها به  573(. حمیری )م135/ 2:  1419خفَّ
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»ورجلٌ   کشیدن صورت  درهم  و همچنین  و کسوف  ویژه خسوف  »پوشاندن«  »بریدن«،  فعلی  معنای 
کاسف الوجه: أي عابس. فَعَل، یَفْعَل، بالفتح« که در خصوص »کاسف الوجه« به افعال صرفی اشاره  

ق( ابتدا، مسئله خسوف و کسوف 606اثیر جزری )م(. ابن 133-134/ 9:  1420نموده است )الحمیری،  
و تبیین اختصاص کدام واژه به خورشید و ماه، نظرات اختلافی را مطرح نموده و در ادامه، معنای اسمی  

جَمْعُ كِسْفَةقطعه یا تکه » ر، وَهِيَ  يْ خُبْز مُكّسَّ
َ
أ يدَةِ كِسَف«  بثَرِ هُ جَاءَ  نَّ

َ
فعلی   « و همچنین معنای وَفِيهِ »أ

يفبریدن » يْ قَطَعه بالسَّ
َ
(. 4/174:  1399اثیر،  کند )ابن« را مطرح می أنَّ صَفْوانَ كَسَف عُرقوب راحِلَته« أ

ابن ابن است.  کرده  اشاره  نیز  »کسف«  ماده  )کِسَف(  جمع  و  )کِسْفَة(  مفرد  به  نیز  جزری  منظور اثیر 
ذشتگان از اهل لغت، مسئله خسوف و ق( به تفصیل ماده »کسف« را شرح و ضمن بیان اقوال گ711)م

»فرو  دگرگونی«،  و  »تغییر  شدن(،  سیاه  و  نور  شدن  )زائل  »پوشاندن«  است.  داده  شرح  نیز  را  کسوف 
س طَرْفه. وكَسَفَتْ حالُهانداختن و ترش کردن« ) مْسُ (، »تاریک شدن« )وكَسَفَ الرجلُ إِذَا نكَّ كَسَفَتِ الشَّ

هَارِ  ت بِالنَّ جُومِ فَلَمْ يبدُ غلبه نور و پوشاندن« )(، »إِذَا اسْودَّ وكَسَفَتِ الشمسُ النجومَ إِذَا غَلَبَ ضوءُها عَلَى النُّ
رِّ (، »غلبه کردن«، »حدیث نفس به شر« )منها شي بِالشَّ نَفْسُهُ  ثَتْهُ  حَدَّ إِذَا  يَكْسف  بالُه  (، »درهم وكَسَفَ 

حَابِ رویی«، »قطعه«، »ابر« )کشیدن و ترش  ی پهن« و »بریدن« از جمله معانی  »قطعه  (،وكِسْف السَّ
ابن  اشاره  )ابن مورد  است  ابن298-9/300:  1414منظور،  منظور  مسئله (.  به  ازهری  همچون  منظور 

وَإِنْ يَرَوْا سوره طور    44ق( با ذکر آیات  1085قرائت و قول کسائی و زجّاج اشاره کرده است. طریحی )م
مَاءِ سَاقِطًا يَ  مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا سوره إسراء    92و    قُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ كِسْفًا مِنَ السَّ وْ تُسْقِطَ السَّ

َ
 أ

به  ادامه، قرائت ثقیله )به فتح سین( را  کِسْفاً« اشاره نموده است. وی در  به قرائت سکون سین »وقُرِئَ 
م معنای  را  سین  سکون  به  قرائت  و  )کِسَفاً(  قطعه  جمع  و معنای  کْسَافٌ«  »أَ آن  جمع  و  )کِسْفاً(  فرد 

نویسد: سوره إسراء چنین می   92»کُسُوفٌ« بیان نموده است. طریحی طبق این قرائت، در خصوص آیه  
به علینا«؛گواینکه  طبقا  یسقطها  أو  قال  می »کأنه  فرو  برما  یکپارچه  معنای صورت  به  طریحی  آید. 

يْتَهُ   واشتقاقه من كَسَفْتُ الشىءَ: إذا»پوشاندن« ) ومعنى كَسْفِ الشمسِ النجومَ غلبةُ  ( و »غلبه کردن« )غَطَّ
نموده است )طریحی،  ضوئِهَا عليها اشاره  نیز  بر ستارگان(  نور خورشید  (. 110-5/112:  1375؛ غلبه 

ای از شئ«، »بریدن و قطع کردن«، »قطعه  :ای نظیر ق( در خصوص ماده »کسف« معانی1205زبیدی )م
فرو »برش »چشم  تغیّر«،  و  حال  »سوء  حجاب«،  و  پوشاندن  »پنهانی،  دوخت«،  از  قبل  پیراهن  های 

وْ کند. زبیدی در خصوص آیه  انداختن«، »غلبه نور«، را بیان نموده و در ابتدا به دانش قرائی اشاره می
َ
أ

مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا جمله؛ ابو جعفر، و نافع، و ابو بکر، و   ( نظر قراء از92)إسراء:    تُسْقِطَ السَّ



 

 

 

 

225 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  ی یو معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

ذکوان به سکون سین بیان کرده ذَکوان را به فتح سین و همچنین در سوره طور طبق نظر ابوجعفر و ابنابن
است. همچنین قرائت عاصم به روایت حفص اینگونه گزارش شده که در تمام قرآن به فتح سین جز سوره 

(. علامه مصطفوی از معاصران لغوی و قرآنی 454-12/456  :1414طور به سکون سین است )زبیدی،  
ای نظیر: متغیر شدن، زوال کل )خسوف(، زوال جزء )کسوف(، در کتاب التحقیق، بعد از بیان معانی

بریدن و قطع شدن )قطعه از شئ(، عبوس بودن )کاسف الوجه( در بخش تحقیق، اصل ماده »کسف« را  
اه جدایی دانسته که نمونه آن زوال نور از خورشید است. همچنین همر تحول و دگرگونی در ظاهر شئ به 

ای جدا شده از کل که در اصل تحول از صورت اصلی و طبیعی )نظام کلی( به شکل  »الکِسفَه« قطعه
قهری و غیرمطلوب )مانند تاریکی و زوال نور، عبوس شدن( است. مصطفوی بر اساس نور ذاتی خورشید 

کند بدین شکل که در  اه )جسم غیرمنیر( بحث خسوف و کسوف را مطرح می )جسم منیر( و غیرذاتی م
(. قرشی بنایی از 62-64/ 10:  1385خسوف زوال کلی نور و دگرگونی حالت ماه است )مصطفوی،  

دیگر معاصران علوم قرآنی و تفسیر، واژه »کسف« به کسر کاف و سکون سین و نیز )بر وزن عنب( هر دو  
ماءِ ساقِطاً يَقُولُوا  ی قطعه و تکّه دانسته و در خصوص آیه  جمع کسفة و آن را بمعن وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّ

»ساقِطاً« به   دهد. وصف، که در آن کسف به سکون سین آمده، احتمال کاربرد مفرد می سَحابٌ مَرْكُومٌ 
ن بر سر آنهاست از کثرت طغیان ای از آسمان در حال افتاداعتبار لفظ آن چنین است که اگر بینند که قطعه

های اسراء، شعراء، روم و سباء، بر گویند ابری متراکم است. همچنین واژه »کسفا« در سوره   -باور نکرده
(. جهت  6/110:  1412ها است )آسمان تکه تکه( )قرشی بنایی،  ها و قطعهوزن عِنَب آمده و به معنی تکّه

 خواهیم برد.بندی آراء لغویان از جدول زیر بهره جمع
 واژه »کسف« در متون لغوی  –( 1) ۀ جدول شمار

 ردیف نام کتاب/مؤلف معانی ارائه شده برای ماده »کسف«  اشاره به قراءات 
 1 العین فراهیدی  ای از ابر، پنبه یا پشم کسف: قطع کردن/پوشاندن/کسفه: قطعه  عدم اشاره 
 2 درید جمهرة اللغة ابن  کردن/شکستن/کاسفه: پوشاندن کسفتُ الشيءَ: قطعه  عدم اشاره 

 وجود اشارات
قطع کردن/پوشاندن/دور شدن/غلبه کردن/درهم کشیدن)ترش  

کردن(/تنگ آمدن/کِسْفةً: قطعه/کِسف: قطعه کردن/کِسَفاً: جمع  
 کِسْفة/کِسْفاً: فروفرستادن و پوشاندن 

 3 تهذیب اللغة ازهری 

 کردن/پوشاندن/»خفض«)فروآوردن( قطع  عدم اشاره 
 المحیط فی اللغة 
 صاحب بن عباد 

4 

 5 الصحاح جوهری  ای )الْکِسْفَةُ(/قطع کردن/بدخلق شدن/کِسْفاً: مفرد/کِسَفاً: جمعقطعه وجود اشارات

 عدم اشاره 
ک، س، ف: اصلی دال بر تغییر چیزی بر خلاف میل/بریدن/زوال  

 )نور(/عبوس شدن/ 
 اللغه معجم مقاییس 

 فارس ابن 
6 
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 ردیف نام کتاب/مؤلف معانی ارائه شده برای ماده »کسف«  اشاره به قراءات 
 7 سیده ابن  المحیط الأعظم ای از شئ/کسف: ابر/کسفه: قطعه/کِسْفًا: قطعه پهن حزن و اندوه/تکه عدم اشاره 
 8 مفردات راغب اصفهانی  پوشاندن )خسوف و کسوف(/قطعه کردن و بریدن  عدم اشاره 
 9 أساس البلاغة زمخشری  )مجازاً(/»خفض«)فروآوردن( بریدن/قطعه/ترش کردن  عدم اشاره 
 10 شمس العلوم حمیری  بریدن/پوشاندن/ترش کردن )درهم کشیدن(  عدم اشاره 
 11 اثیر جزری النهایة ابن  بریدن/قطعه  عدم اشاره 

 وجود اشارات
پوشاندن/تغییر و دگرگونی/فرو انداختن/ترش کردن/تاریک شدن/غلبه  

 ی پهن/بریدن شر/قطعه/ابر/قطعه کردن/حدیث نفس به  
 12 منظورابن  لسان العرب

 13 مجمع البحرین طریحی  کِسَفاً: جمع قطعه/کِسْفاً: مفرد/پوشاندن/غلبه کردن وجود اشارات

 وجود اشارات
های پیراهن قبل از  تکهای از شئ/بریدن و قطع کردن/برش قطعه

چشم فرو /دوخت /پنهانی، پوشاندن و حجاب/سوء حال و تغیّر
 انداختن/غلبه نور 

 14 زبیدی  تاج العروس

 عدم اشاره 

متغیر شدن/زوال کل )خسوف(/زوال جزء )کسوف(/بریدن و قطع  
شدن )قطعه از شئ(/عبوس بودن/تحول و دگرگونی در ظاهر شئ  

ای جدا شده از کل که در اصل تحول  همراه جدایی/الکِسفَه: قطعهبه
( به شکل قهری و غیرمطلوب از صورت اصلی و طبیعی )نظام کلی

 )مانند تاریکی و زوال نور، عبوس شدن( 

التحقیق فی کلمات  
 القرآن مصطفوی 

15 

 کسفا به فتح و سکون: هر دو معنای جمع/قطعه و تکّه عدم اشاره 
 قاموس قرآن 
 قرشی بنایی 

16 

به بحث  ،  ازهری کتب لغت تا پیش از  ،  کم برای ماده »کسف«دست ،  های جدول فوقمطابق داده  
در قرون مختلف در تبیین واژه »کسف« شاهد عدم اشاره به دانش قرائات هستیم   اند.قرائات اشاره نکرده

معنای فعلی بریدن)قطع  ،  بندی مفهوم شناسیرسیم. در جمعمنظور می تا اینکه به کتاب لسان العرب ابن 
از فراوانی بالایی برخوردار    ای از شئکردن(، پوشاندن، ترش کردن )کاسف الوجه( و معنای اسمی قطعه

بیشتر آراء لغویان آن است که »کِسَفاً« جمع »قطعه = ،  است. همچنین در خصوص مفرد و جمع بودن
 شود. کِسفَه« و »کِسْفاً« مفرد استعمال می

 واژه »کسف« در منابع تفسیریب. 
مَاء كَمَ ق( در خصوص آیه  104جبر )م مجاهد بن  وْ تُسْقِطَ السَّ

َ
مراد از »کِسَفًا«   ا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًاأ

بی جبر،  بن  )مجاهد  است  دانسته  جمیعا«  »السماء  آسمان  کل  سلیمان 1/370تا:  را  بن  مقاتل   .)
مَاءِ ق( نیز به قطعه )150)م نَ السَّ وْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّ

َ
، یعنی  كِسَفًاای از آسمان )یعنی؛ قطعا( و گوشه  أ
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 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  یی و معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

نموده است)مقاتل بن سلیمان،  جانبا   اشاره  السماء(  ق( 200(. یحیی بن سلام )م367/ 1:  1424من 
استعمال واژه »َالْکِسْفُ« را برای مذکر و »اَلْقِطْعَةُ« برای مؤنث تلقی نموده و در نهایت معنا را همان قطعه 

»می  وَالْقِطْعَةُ داند:  رٌ،  مُذَكَّ وَالْكِسْفُ  الْقِطْعَةُ،  الْقِطْعَةِ   وَالْكِسْفُ  عَلَى  وَالْمَعْنَى  ثَةٌ،  سلام، مُؤَنَّ بن  )یحیی   »
سوره نحل، در خصوص واژه »کِسَفا«، قرائت عامه از قرّا   92ق( ذیل آیه  310(. طبری )م2/747:  1425

کند. وی، واژه »َالْکِسْفُ« در کلام عرب را، جمع »کِسْفة« و آن کوفه و بصره را به سکون سین گزارش می 
دْرة« )درخت(  هم جمع ک ثیر از عدد جنس )وهو جمع الکثیر من العدد للجنس( نظیر: جمع واژه»السِّ

معنای قطعه است. صورت سماع( »کِسفة« به ای که درکلام عرب )بهگونهبه »سِدْر« )درختان( دانسته به
، مصدری از طبری نیز احتمال این مسئله را داده که چنانچه »کِسْفاً« به سکون سین خوانده شود مراد

»کسف« باشد. همچنین » الکِسَف« به فتح سین، همانا جمع بین سه تا ده است )یقال: کِسَفة واحدة، 
وثلاث کِسَف، وکذلك إلی العشر(. وی بنابر گفتاری، قرائت به فتح سین )کِسَفاً( را ویژه قرّا عامه از مدینه 

مع الکِسْفة الواحدة من الثلاث إلی العشر، کند: »کِسَفاً بمعنی: جو برخی از کوفیان چنین گزارش می
است.   الی ده تایی   هایی سهیعني بذلك قِطَعا: ما بین الثلاث إلی العشر« طبق این نظر، »الکِسْفة« قطعه

داند سکون سین می دارد. وی نظر صائب را قرائت بهدر نهایت طبری نظر خود را ویژه دو قرائت بیان می 
چ را  اختیار  این  دلیل  خداو  پیامبر  از  که  کسانی  که  است  کرده  بیان  آوردن    نین  فرود  درخواست 

هایی از آسمان داشتند حد و تعداد مشخصی را قصد نکرده بودند بنابراین و طبق اهل تفسیر و تأویل قطعه
عنوان مویّد نظر خود هایی بین سه تا ده عدد است. طبری بهها »الکِسْفة« که شامل قطعه درخواست آن 

ق( مراد از 327حاتم )مابی (. ابن 550-17/551:  1420کند )ر.ک: طبری،  ند روایت استفاده می از چ
 ِماء سوره روم را از قول قَتاده، جمع آوری و منظور از »کِسَفاً« را جمع قطعه    48آیه    فَيَبْسُطُهُ فِي السَّ

عَلَيْهِمْ  کان قبلهم )  نویسد: »یجمعه ویجعله )کِسَفاً( قال: قطعا. کما خسفنا بمندانسته و می  نُسْقِطْ  وْ 
َ
أ

ماءِ  السَّ مِنَ  فعل«  كِسَفاً  بأرضه  یعذب  یشأ  وإن  فعل،  بسمائه  یعذب  یشأ  إن  السماء  من  قطعا  اي   )
حاتم، واژه »خسف« را برای عذاب زمینی و »کسف« برای بلای  ابی (. ابن 10/24:  1417حاتم،  ابی )ابن

اس )م حَّ قرائت    سوره إسراء دو نحوه   92کتاب اعراب القرآن، ذیل آیه    ق( در338آسمانی دانسته است. نَّ
به را مطرح می  و  و عاصم  اهل مدینه  فتح سین مختص  به  قرائت  در گزارش نحاس،  سکون سین کند. 

مربوط به اهل کوفه و ابوعمرو بیان داشته است. وی در ادامه بر اساس قولی )ابوجعفر( »کسف« جمع 
ها( عنوان کرده است. نحاس در ذیل تفسیر آیه  آیه را دلیلی بر جمع )قطعه»کسفه« و ذکر آسمان در این  

در خصوص    48 است. وی  نموده  بیان  »القطعة«  قطعه  و همان  را جمع »کسفة«  »کِسَفاً«  روم،  سوره 
سکون سین که همان جمع »کسفه« مانند جعفر وعبدالرحمن الأعرج را به»کسفا«، قرائت حسن و أبي 
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يَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ سوره روم؛    48زارش کرده است. همچنین وی با اشاره به آیه  »سِدرَة وسِدَر«گ وَ
فترى الودق يخرج من خلال هد: »، ضمیر »ه« در واژه »خِلَالِهِ« را به »کِسَفًا« ارجاع میيَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ 

نویسد: ب معانی القرآن از قول مجاهد می علاوه، نحّاس در کتا(. به3/188:  1421« )النحّاس،  الكسف
»ویجعله کسفا جمع کسفة وهي القطعة فتری الودق قال مجاهد أي القطر یخرج یخرج من خلاله أي 

ابر می(؛ که »کسفه« را همان قطعه268، ص5ق، ج1409من بین السحاب« )نحّاس،   داند که های 
ق( با اشاره به »کِسَفًا« و »فَتَرَی الْوَدْقَ« آن را  383شود. سمرقندی )مهای باران از بین آن خارج می قطره 

عامر و قرائت به سکون سین را به باقی قراء منتسب کرده ها و قرائت به فتح سین را به ابنبه معنای قطعه
ای از آسمان)أي جانبا من السماء( و قرائت به سوره شعراء، »کِسَفًا« گوشه  187است. در خصوص آیه

ها سوره إسراء، مراد از »کِسَفًا« قطعه   92ای جمع بیان کرده است. سمرقندی با اشاره به آیه  فتح سین را معن
سکون سین و معنای هر دو قرائت عامر، عاصم و نافع را به فتح سین و مابقی قراء را بهدانسته و قرائت ابن

اشتقاق آن را از معنای پوشاندن ها یا جمع طبقه و  را یکسان انگاشته است. وی در ادامه، معنا را همان قطعه
أي تسقط علينا طبقا واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته ومن قرأ بالنصب جعلها جمع كسفة وهي )

ق( قرائت ماده »کسفا« از  427(. ثعلبی )م328-329/ 2:  1416( بیان کرده است )سمرقندی،  القطعة
تمرة و تمر و سدرة و سدر دانسته است.   ، ظیر معنای جمع کثیر نسوی اکثر قرّاء عراق به سکون سین و به  

کند. وی قرائت دیگر قاریان را معنای تکه از یک جامه یا نان بیان می وی طبق کلام عرب، »کسفه« را به  
بیان نموده است )ثعلبی،  به قلیل  اما جمع  به معنای جمع  باز  و  (. شیخ طوسی 4/ 6:  1422فتح سین 
عامر و عاصم و قرائت مابقی مدینه و ابن   کسفا« را به مختص اهل ق(، قرائت به فتح سین واژه »460)م

کسفاً« را    أکسفه  الثوب   نقل از ابوزید، معنای »کسفتسکون سین بیان کرده است. همچنین بهقراء را به
ها تکه تکه کردن لباس بیان نموده است. چنانچه این واژه به فتح سین خوانده شود مراد جمعی از قطعه

شود:  « و در صورت قرائت به سکون سین، دو احتمال ایجاد می قطعة و قطع  کسَفاً مثل  قالرود »می از آن  
. مصدر و معنای »کِسْفًا« یعنی گروه و مجموعه. همچنین در خصوص واژه »کِسَفًا« 2  ؛جمع )جنس(  .1

باس، مجاهد و قتاده،  عسوره إسراء دو قرائت به سکون و به فتح سین گزارش شده و طبق نظر ابن  92آیه  
شود: اول: جمع »کسفه« ها است. شیخ دو وجه برای دو نوع قرائت قائل می « به معنای قطعه»و الکسف

اینکه »کسف« به سکون سین نظیر: »سدره« )درخت( و »سدر« )درختان( جمع جنس برای کثیر و  چه
یا همان فعل »پوشاندن« قلیل است. دوم: احتمال آن هست که »الکسف« مصدری از »کسفت الشئ«  

معنای  ق(، »کِسْفًا« را جمع »کِسْفه« و به  468(. ابوالحسن واحدی )م518-6/519تا:  باشد )طوسی، بی
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 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  یی و معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

»قطعه« دانسته است. واحدی معنای »شئ بریده شده« را نیز احتمال داده است. وی قرائت به فتح سین 
علینا قطعة واحدة( دانسته است )الواحدی،   سکون سین را یک قطعه )أسقط السماءرا جمع »کسفة« و به 

عمرو، حمزة و کسائي در خصوص واژه »کسفا« کثیر، أبوق(، قرائت ابن541عطیه )م(. ابن3/127:  1415
مجاهد  های یکپارچه )قطعا واحدا( است. ابن سکون سین و معنای آن قطعه در تمام موارد جز سوره طور به 

معنای پاره کردن بق کلام عرب، »کسفت الثوب ونحوه قطعته« به  مراد را کل آسمان دانسته است و ط
به است. همچنین  بریده شده  معنای شئ  به  و  »الکِسَف« مصدر  بیان کرده است.  زجّاج  لباس  از  نقل 

مَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًامعنای » وْ تُسْقِطَ السَّ
َ
ل پوشاندن معنای »قطعا« و آن مشتق از فع «، »کِسَفًا« را به  أ

نقل از قاضی ابومحمد معنای پوشش و »کسفت الشيء إذا غطیته« بیان شده است. هر چند در ادامه به 
سابقه دانسته و معنای عمده را بریدن )قطع( در نهایت قرائت نافع و  پوشاندن در منابع اهل لغت را بی 

: 1413عطیه،  عه بیان کرده است)ابنها و جمع قطمعنای قطعهفتح سین و به  بکر( بهراویت ابیعاصم )به
داند.  فتح سین میسوره إسراء تنها در این سوره، قرائت را به  92ق( ذیل آیه  548(. طبرسی )م3/485

به قرآن  کل  در  »کسفا«  قرائت  حفص،  روایت  طبق  می طبرسی  بیان  طور  سوره  در  جز  سین  کند. فتح 
سکون سین گزارش کثیر بهاز سوی اهل عراق و ابن  همچنین قرائت این ماده در کل قرآن جز در سوره طور،

ق( ضمن اشاره به معنای »قطعه« برای واژه 606(. فخر رازی )م6/291:  1415شده است )طبرسی،  
وْبِ الْمَنْشُورِ( است    ؛دارد »َالْکِسْفَةُ« سه ملاحظه برای آن بیان می  نکته اول: وجه تشابه آسمان و لباس)بِالثَّ

نکته دوم: در خصوص استعمال »الْکِسْفَ«   ؛کننددو از واژه »الْکِسْفِ« استفاده می  که لغویان برای هر 
برای آسمان و »َالْخَسْفَ« برای زمین و این مسئله مویّد قولی است که واژه »الْخَسْفَ« را برای ماه]شاید  

ج »کاف« در کند و از این جهت باید بین مخر به جهت شبهات و ماهیت مشابهت به زمین[ استفاده می 
پدیده  برای  جهت  این  از  و  دانست  متمایز  را  »خسوف«  در  »خاء«  و  و »کسوف«  آسمان  مانند  هایی 

نکته سوم: فخر رازی  ؛شودخورشید از لفظ »الْکِسْفَ« و برای ماه و زمین از واژه »الْخَسْفَ« استفاده می 
کند رغم پایین بودن مکانی آن نسبت به ماه را چنین تبیین میعلت استفاده از لفظ »کِسَفاً« برای ابر علی

روی،  گیرد و از بدین جهت رؤیت و نظر به آن در جایگاه فوقیت قرار می که نسبت آسمان به اهل زمین به 
 (.  223-224/ 28: 1420ر رازی، شود )فخواژه »الْکِسْفَ« برای آن استعمال می 

نمی  مشاهده  نکته خاصی  بعد  قرون  تفسیری  آراء  بررسی  ادامه  ابندر  )مشود.  از  1224عجیبه  ق( 
مفسران قرن سیزدهم، قرائت سین واژه »کِسَفاً« را با حرکت، دال بر جمع و به سکون بر مفرد بودن دانسته 

سوره طور و حرف    44( با اشاره به »کِسْفاً« آیه  ق1393عاشور )م(. ابن 233/ 3:  1419عجیبه،  است )ابن 
فرد )جرم  واژه »کِسْفاً« معنای  این جهت  از  و  تبعیضیه خوانده  را  آن  مَاءِ(  السَّ نَ  مِّ )کِسْفًا  آیه  در  »مِنْ« 
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این دلیل عدم مفعول بودن آسمان برای فعل »تُسْقِطَ« را از منظر دیگران آسمانی( خواهد داشت. وی به
معنای شئ ای از شئ( و »کِسْفاً« را مفعول و به  عاشور »کِسَفًا« را جمع »کِسْفَةٍ« )تکهند. ابندا مردود می 

 (.  209/ 15: 1984عاشور، بریده شده بیان کرده است )ابن 
سکون را مفرد دانسته است )طباطبایی،    فتح سین را جمع »کِسْفه« و به  علامه طباطبایی »کسفا« به

کند. طبق های آسمانی اشاره می سوره إسراء به سنگ  92شیرازی در ذیل آیه    (. مکارم13/202:  1374
مکرّر شده، از جمله گفتند:    شود که این درخواست از پیامبر نظر ایشان از سوره »إسراء« نیز استفاده می 

كِسَفاً » عَلَيْنا  زَعَمْتَ  ماءَ كَما  السَّ تُسْقِطَ  وْ 
َ
از قطعه«. وی معنای »کِسَفًا« را قطعه و منظأ های آسمان، ور 

(. هم در تفسیر  561و12/144:  1379آید )مکارم شیرازی،  هائی دانسته که از آسمان فرود می قطعه سنگ
)مکارم شیرازی،   های کوچک ابر بیان شده استسوره روم، مراد از »کِسَفاً« تکه  48نمونه پیرامون آیه  

 ابل مشاهده است. بندی آراء تفسیری در جدول ذیل ق (. جمع468/ 16: 1379
 واژه »کسف« در متون تفسیری  –( 2) ۀ جدول شمار

 ردیف مفسر  معانی ارائه شده برای ماده »کسف«  اشاره به قراءات 
 1 ق(104جبر )ممجاهد بن   کِسَفًا: کل آسمان )السماء جمیعا(.  عدم اشاره 
 2 ق( 150مقاتل بن سلیمان )م کِسَفًا: جمع قطعه /سویی از آسمان )جانبا من السماء(.  عدم اشاره 
ثَةٌ.  عدم اشاره  رٌ/الْقِطْعَةُ: مُؤَنَّ  3 ق(200یحیی بن سلام )م الْکِسْفُ: مُذَکَّ

 اشاره به قرائات
 اختیار قرائت

الْکِسْفُ: جمع »کِسْفة« )جمع کثیر از عدد جنس(/کِسفة: قطعه  
)درکلام عرب(/الکِسَف: جمع بین سه تا ده/کِسَفاً: جمع الکِسْفة  

 )یک تا ده(/اختیار قرائت: سکون سین )تعداد سه تا ده قطعه( 
 4 ق(310جریر طبری )مابن 

 5 ق(327حاتم )م ابیابن  کِسَفاً: جمع قطعه/خسف: عذاب زمینی/کسف: بلای آسمانی  عدم اشاره 
اس )م  های ابر.کسف: جمع کسفه/کسفه: قطعه  اشاره به قرائات حَّ  6 ق( 338نَّ

 قرائاتاشاره به 
ای از آسمان/کِسَفًا: معنای جمع  کِسَفًا: جمع قطعه/کِسَفًا: گوشه 

 قطعه/معنای هر دو قرائت: یک معناست. 
 7 ق( 383سمرقندی )م 

 8 ق( 427ثعلبی )م کِسَفاً: جمع قلیل /کِسْفاً: جمع کثیر.  اشاره به قرائات

 اشاره به قرائات
لباس/کسَفاً: جمع قطعه/کِسْفا:  : تکه تکه کردن الثوب کسفت 

 . مصدر )یا فعل پوشاندن(. 2. جمع جنس و 1دو معنا: 
 9 ق(460شیخ طوسی )م 

 اشاره به قرائات
کِسْفه:قطعه/شئ بریده شده/کِسَفاً: جمع قطعه/کِسْفاً:  

 مفرد)قطعه(. 
 10 ق( 468ابوالحسن واحدی )م

 اشاره به قرائات
ا(/کل آسمان/پاره کردن  های یکپارچه)قطعا واحد کِسْفاً: قطعه

لباس/الکِسَف:مصدر )شئ بریده شده(/کِسَفًا: 
 ها/پوشاندن/بریدن.قطعه

 11 ق( 541عطیه )مابن 
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 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  ی یو معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

 ردیف مفسر  معانی ارائه شده برای ماده »کسف«  اشاره به قراءات 

 اشاره به قرائات
الکسف: جمع قطعه/کِسْفاً: جمع )سدره و سدر(/الکِسف: شئ  

 های )ذات کسف(. بریده شده/آسمان دارای تکه
 12 ق( 548طبرسی )م 

 عدم اشاره 
آسمان و لباس پهن و استفاده الْکِسْفِ برای تشابه 

 هردو/الْکِسْفَ: ویژه آسمان/الْخَسْفَ: ویژه زمین. 
 13 ق( 606فخر رازی )م

 14 ق( 1224عجیبه )مابن  کِسَفاً: معنای جمع/کِسْفاً: معنای مفرد.  اشاره به قرائات

 اشاره به قرائات
ای از کِسْفاً: جرم آسمانی/کِسَفًا: جمع »کِسْفَةٍ« )تکه

 شئ(/کِسْفاً: مفعول )شئ بریده شده(. 
 15 ق( 1393عاشور )مابن 

 16 علامه طباطبایی  الکسف: جمع قطعه/کِسَف: جمع کِسْفه/کِسْفاً: قطعه )مفرد(.  اشاره به قرائات
 17 مکارم شیرازی های کوچک ابر.های آسمانی/کِسَفاً: تکهکِسَفاً: سنگ  عدم اشاره 

در  ،  آید که در تفاسیر قرون اولیه و تا پیش از قرن چهارمدست می به،  های جدول فوقدادهبا نظری به  
از دانش ،  توان گفت اکثر مفسرانطور کلی میتبیین واژه »کسفا« اشاره به دانش قراءات نشده است. به

نموده استفاده  »کسف«  ماده  مراد  و  مفهوم  تبیین  در  بهقرائت  کهاند  طبر ابن  طوری  بر  جریر  علاوه  ی 
فتح سین »کِسَفًا« به،  خود اختیار قرائت نموده است. همچنین بیشتر مفسران،  گیری از دانش قرائاتبهره 

فتح و سکون سین( جمع تلقی اند. هر چند در مواردی »کسفا« در هر دو حالت )به را جمع قطعه دانسته
البته نوع جمع در مواردی متمایز شده است )جمع قلیل و   کثیر(. پرداختن به پدیده کسوف و  شده که 

آن  تمایز  و  مفسران مشاهده می خسوف  در کلام  نیز  )مانند من  دو  و حروف  بافت کلام  به  توجه  شود. 
 شود.عاشور دیده می تبعیضیه در من السماء( نیز در تبیین معنای »کسفا« در تفاسیر نظیر ابن

 واژه »کسف« در منابع دانش قراءات ج. 
ها واژه »کسفا« آمده اختلاف نظر قابل توجهی ای که در آن گانه با نظری به آراء قرّاء سبعه در آیه پنج

ها ماده »کسف« آمده است در جدل ای که در آن تر در ادامه پنج آیه شود. جهت بررسی دقیقملاحظه می 
 شود. ذیل ارائه می 

 واژه »کسف« در قرآن  –( 3) ۀ جدول شمار
همنشین  

کلمه 
 کسفا 

ماده  
 کسف 

 ردیف متن و آدرس آیه آدرس آیه

تُسْقِطَ  
مَاء   السَّ

 92اسراء:  کِسَفًا
  ِتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَة

ْ
وْ تَأ

َ
مَاء کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفًا أ وْ تُسْقِطَ السَّ

َ
أ

 قَبِیلً 
1 

نَ  مِّ
مَاءِ   السَّ

سْقِطْ  187شعراء:  کِسَفًا
َ
ادِقِینَ فَأ مَاءِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّ نَ السَّ   2عَلَیْنَا کِسَفًا مِّ
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فِي  
مَاء   السَّ

 48روم:  کِسَفًا
 ُمَاء کَیْفَ یَشَاء یَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِي السَّ ذِي یُرْسِلُ الرِّ هُ الَّ اللَّ

صَابَ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ  وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ 
َ
خِلَلِهِ فَإِذَا أ

 عِبَادِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ 
3 

نَ  مِّ
مَاءِ   السَّ

 9سبأ:  کِسَفًا
  

ْ
شَأ رْضِ إِن نَّ

َ
مَاءِ وَالْْ نَ السَّ یْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّ

َ
فَلَمْ یَرَوْا إِلَی مَا بَیْنَ أ

َ
أ

وْ 
َ
رْضَ أ

َ
مَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لََیَةً  نَخْسِفْ بِهِمُ الْْ نَ السَّ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ کِسَفًا مِّ

نِیبٍ  كُلِّ عَبْدٍ مُّ  لِّ
4 

نَ  مِّ
مَاءِ   السَّ

رْکُومٌ  44طور:  کِسْفًا مَاءِ سَاقِطًا یَقُولُوا سَحَابٌ مَّ نَ السَّ   5وَإِن یَرَوْا کِسْفًا مِّ

ویژه قرائت ماده »کسف« در پنج آیه فوق از کتب قراءات در ادامه بر اساس استخراج نظرات قراء  
 شود.تر نمایش داده می جدول ذیل برای بررسی دقیق، معتبر و مصادر اولیه

 گانهواژه »کسف« در آراء قاریان هفت  –( 4جدول شماره )
 عاصم 

 )حفص( 
 عاصم 
 )شعبه(

 نافع  کثیرابن  ابوعمرو  حمزه کسائی  عامرابن 
 آیات 

 گانهپنج
 فتح

 سین  
 فتح سین 

 فتح
 سین  

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

 92اسراء:  فتح سین 

 فتح
 سین  

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

شعراء: 
187 

 فتح
 سین  

 فتح سین 
سکون  

 سین 
 فتح سین 

 فتح
 سین  

 فتح
 سین  

 فتح
 سین  

 48روم:  فتح سین 

 فتح
 سین  

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

 9سبإ: 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

سکون  
 سین 

 44طور: 

از سوره طور وجود دارد که تمام   44شود که اتفاق نظر تنها در آیه  مشاهده می ،  با نظری به جدول فوق
روایت   گانههفت قراء   کرده )با  قرائت  سین  سکون  به  را  »کسفا«  عاصم(  از  حفص  و  ابوبکر   اند.های 

قرّاءگونهق( ضمن اشاره به قرائت ماده »کسف« به 65مریم )مابی ابن فتح وجه به،  های مختلف توسط 
اسم للشئ  سکون سین را اسم شئ بریده شده )ا جمع کسفه )أنه جمع کِسفَهٍ و هی القطعه( و بهسین ر

)المقطوع  است  دانسته  ابن767-768:  1414،  مریمابی ابن(  )م  (.  به 324مجاهد  اشاره  ضمن  ق( 
قرائت  ابننکته،  هااختلاف  )ر.ک:  است  نکرده  بیان  اختلاف  چرایی  خصوص  در  :  1400،  مجاهدای 
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 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  یی و معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

)م(385 ازهری  القراءات  370.  معاني  کتاب  در  ابومنصور،  ق(  قول  جمع  ،  از  را  سین  فتح  به  قرائت 
سکون سین دو وجه قائل است: الف. جمع کسفه و ب.مفرد. همچنین ازهری »کسفه« و برای قرائت به

طوری است. بهسکون سین را گویی فروآمدن یکپارچه آسمان بر زمین تبیین نموده  قرائت به ،  از قول زجّاج
)ابوعباس( مطابق کلام   قولی  پایه  بر  ازهری  الشی« است.  فعل پوشاندن »کسف  از  نیز  آن  اشتقاق  که 

دارد. در ادامه و با وجود اشاره به یکسانی خسف به معنای الحاق زمین اول در زمین دوم بیان می ،  عرب 
تبیین شده است ، را بعلید"  "زمین شخص معنای به مفهوم »خسف به فلان« را ، معنای خسوف و کسوف

دلیل کسی که »کِسَفاً« ،  سوره إسراء 92ق( ذیل آیه  370خالویه )م(. ابن255و   2/100: 1412،  )ازهری 
تشبیه کردن به ،  سکون سین قرائت کنداراده جمع داشتن و دلیل کسی که آن را به ،  فتح سین بخواندرا به 

ق( ضمن ارائه 377(. ابوعلی فارسی )م220:  1401  ،خالویهعلم و حلم دانسته است )ابن   نظیر:مصدر  
معنای واژه »الکسْفُ« شئ بریده  ،  بر این باور است که چنانچه »الکسْفَ« مصدر باشد ،  اختلاف قرّاء

،  شده )خرده شده( نظیر آسیاب کردن و آرد خواهد بود. فارسی این احتمال را نیز داده که معنای »الکسْفُ« 
مانند »درختی« )سِدرَةٍ( و »درختانی« )سِدرٍ( باشد. وی در ادامه خاطرنشان    ای(جمع »کِسْفَهٍ« )قطعه

مَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا  کثیر موجه است: »نظر ابن ، کند که چنانچه گفتار فوق درست باشدمی  وْ تُسْقِطَ السَّ
َ
أ

فعلی است که ،  یل که »أسقط«حاوی قطعه )ذاتِ قطعٍ( دانسته به این دل   معنای به  « که »کِسَفًا« را  كِسَفًا
در این شرایط ضرورت دارد »کِسْفاً« )در نقش حال(  ،  پذیرد. اگر چنین استجز به یک مفعول تعدد نمی

منصوب شود لذا حال و ذوالحال در یک معنا خواهند بود. بنابراین در چنین حالتی »الکسْفُ« همان  
وْ تُسْ شود: »»السماء« خواهد بود و معنا چنین می 

َ
مَاء عَلَيْنَا مقطعه أو قطعاً أ :  1413،  « )فارسیقِطَ السَّ

فتح سین از قول ابوعبید را جمع عامر و عاصم را بهابن  ق( دلیل قرائت نافع و403)م  زنجلهابن  (.5/119
گزارش کرده است. وی قرائت سایر  ،  بودن»کِسَفَاً« برای واژه »کِسْفه« مانند »قِطَع« که جمع آن »قِطعه«

طوری که اگر این واژه داند و بهسکون سین دانسته و دلیل آن را مفرد بودن »کِسْفاً« می باقون( را بهقراء )ال
شود »کِسْفه« که در آن شرایط جمع تکثیر نخواهد بود  ناگزیر »هاء« به آن افزوده می ،  بخواهد جمع آید

ون سین دو لغتی دانسته که ق( واژه »کسفا« هم به فتح و سک665(. ابوشامه )م410:  1418،  زنجله)ابن
و   )ابوشامه  معنای به  جمه »کسفة«  نظیر »سدرة وسدر« است  نیز 564:  2010،  »قطعه«  قمحاوی   .)

سکون سین( دو وجه؛ الف. اسم جمع فتح سین( را جمع »کِسْفه« )مانند قِطَع( و »کِسْفاً« )به»کِسَفَاً« )به
بی )کالقطع(  مفرد  دو.اسم  و  سدر(  و  )سدره  )قمحاوی کِسفَهٍ  است  کرده  جهت  110  :1427،  ان   .)

 بریم. بندی آراء کتب قرائی از جدول ذیل بهره می جمع
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 وجوه»کسف« در کتب قرائی  –( 5) ۀ جدول شمار
 ردیف کتاب و مؤلف  فتح سین  وجه به سكون سین وجه به 

 جمع کِسفَهٍ و هی القطعه اسم شئ بریده شده 
 وعللها الموضح في وجوه القراءات 

 ق( 65مریم )مابیابن 
1 

 عدم ذکر وجه  عدم ذکر وجه 
 السبعة في القراءات 

 ق( 324مجاهد )م ابن 
2 

 الف. جمع کسفه 
 ب.مفرد

 فروآمدن یکپارچه آسمان بر زمین )زجّاج( 
 پوشاندن )پوشش( 

 جمع کسفه 
 معاني القراءات

 ق(  370ازهری )م
3 

تشبیه کردن به مصدر نظیر: علم و 
 حلم

 کِسَفاً: اراده جمع داشتن 
 الحجة فی القراءات السبع

 ق( 370خالویه )م ابن 
4 

 کِسَفًا: ذات قطع  کِسْفاً: السماء 
 الحجة للقراء السبعة

 ق(377ابوعلی فارسی )م
5 

 کِسْفاً: مفرد 
 در صورت جمع: کِسْفه

 کِسَفَاً: جمع »کِسْفه« )مانند قِطَع( 
 حجة القراءات

 ق( 403زنجله)مابن 
6 

معنای »قطعه«  جمه »کسفة« و به  
 نظیر: »سدرة وسدر« 

معنای »قطعه«  جمه »کسفة« و به  
 نظیر: »سدرة وسدر« 

إبراز المعاني من حرز الأماني في  
 القراءات السبع

 ق( 665ابوشامه )م 
7 

 اسم جمع کِسفَهٍ )سدره و سدر( 
 اسم مفرد )کالقطع( 

 »کِسْفه« کِسَفَاً: جمع 
 )مانند قِطَع( 

 طلائع البشر فی توجیه القراءات العشر 
 قمحاوی

8 

 مفسران و قاریان  ، تحلیل آراء لغت پژوهان د. 

توجه به دانش قراءات در قرن چهارم و در آثار ادیبانی ،  دهدمطالعه و بررسی متون لغوی نشان می  
توجهی ،  درتبیین ماده »کسف« در اغلب کتب لغتچون ازهری مورد توجه قرار گرفت است. همچنین  

بریدن)قطع   از:  از کتب لغت عبارتند  قابل توجه استحصال شده  به دانش قراءات نشده است. مفاهیم 
اکثر ،  تغییر و دگرگونی بر خلاف میل طبیعی. همچنین در خصوص مفرد و جمع بودن،  پوشاندن،  کردن(

، قطعه( و »کِسْفاً« مفرد بیان شده است )ر.ک: ازهری   معنای به  »کِسفَه« )»کِسَفاً« را جمع  ،  کتب لغت
جوهری 45- 10/47:  2001 طریحی4/1421:  1407،  ؛  اکثر 110-5/112:  1375،  ؛  همچنین   .)

اند از دانش قرائت در تبیین مفهوم و مراد ماده »کسف« استفاده نموده،  مفسران )از قرن چهارم به بعد(
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 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  یی و معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

ای گونهخود اختیار قرائت نموده است. به ،  گیری از دانش قرائاتر طبری علاوه بر بهره جریطوری که ابن به
سکون سین را درست دانسته و علت آن را عدم تعیین تعداد و محدوده »کِسَفَ« )از  که طبری قرائت به
تن (. همچنین پرداخ550-17/551:  1420،  داند )ر.ک: الطبری سوره إسراء( می   92سوی کفار در آیه  

شود. توجه به دانش نحو  دو نیز در کلام مفسران مشاهده می به پدیده »کسوف« و »خسوف« و تمایز آن
شود. عاشور دیده می )مانند مِن تبعیضیه در مِن السماء( نیز در تبیین معنای »کسفا« در تفاسیری نظیر ابن

»کسف« پرداختند: یک.معنای طور کلی به سه مقوله در خصوص ماده  توان گفت مفسران بهبنابراین می
، پوشاندن،  قعطه )تکّه(،  بریدن،  دوم: مصداق و سوم: تعداد )مفرد یا جمع بودن(. در خصوص معنا،  واژه 

، ای از آسمان(گوشه،  در خصوص مصداق »کسفا« برخی آن را به آسمان) کل آسمان،  شئ بریده شده
فتح سین را جمع و اکثر مفسران »کسفا« به،  ابرو... و در مورد تعداد جمع یا فرد بودن،  اجرام آسمانی

قاریانسکون سین را مفرد معرفی کرده به آراء  به  به ،  اند. نظر  اتفاق نظر در قرائت  سکون سین واژه  تنها 
آیه   می   44»کسفا«  مشاهده  طور  قرائیسوره  کتب  اکثر  در  »کِسفَهٍ«  ،  شود.  جمع   معنای به  »کِسَفاً« 

)ر.ک »قطعه است  شده  بیان  ازهری 767-768:  1414،  مریمابی ابن  :ها«  ؛ 255و  2/100:  1412،  ؛ 
اندکی آراء متفاوت است. از نظرات  ،  سکون سین(. در خصوص »کِسَفًا« به220ق:1401،  خالویهابن

؛ 255و  2/100:  1412،  »سِدْرَةِ« و »سِدْر« است )ر.ک: ازهری   نظیر:قابل توجه اسم جمع بودن »کِسْفاً«  
قمحاوی 564:  2010،  ابوشامه است 110:  1427،  ؛  شده  دانسته  نیز  مفرد  اسم  »کِسَفًا«  همچنین   .)

 (.  410ق:1418، زنجله؛ ابن 255و 2/100: 1412، )ر.ک: ازهری 
، اختلاف فراوانی در نحوه قرائت »کِسَفًا« در چهار سوره إسراءگانه،  هفت راستی چرا در آراء قراء  اما به 

سوره طور و حرف   44عاشور با اشاره به »کِسْفاً« آیه  تر گذشت که ابنپیشروم و سبأ وجود دارد؟  ،  شعراء
آیه ) در  مَاءِ »مِنْ«  السَّ نَ  مِّ فرد )جرم كِسْفًا  واژه »کِسْفاً« معنای  این جهت  از  و  تبعیضیه خوانده  را  آن   )

فتح را به»کسفا«  ،  عامر تنها در سوره إسراء (. ابن 15/209:  1984،  عاشورآسمانی( خواهد داشت )ابن 
واژه کسفا در قرآن( در تمام موارد ،  3سین خوانده است. چنانچه به بافت آیات نظر کنیم )ر.ک: جدول  

با »مِن تبعیضیه« و »فی« آمده تنها در سوره إسراء ترکیب بدین شکل آمده:   تُسْقِطَ  واژه »السماء«  وْ 
َ
أ

تِيَ
ْ
تَأ وْ 

َ
أ كِسَفًا  عَلَيْنَا  زَعَمْتَ  كَمَا  مَاء  قَبِيلًا   السَّ وَالْمَلآئِكَةِ  حروفی   بِاللّهِ  داشتن  بدون  مَاء«  »السَّ واژه  که 

عامر مراد آن را جمع تلقی نموده و در سایر  رسد ابن نظر مینظیر»من« آمده است که در چنین حالتی به
ا دلالت  عامر تنها در این آیه کریمه به صورت مفتوح خوانده است تابن  قرآن مفرد دانسته است؛ بنابراین

سوره روم برخلاف سایر قراء که   48بر جمع بودن داشته باشد. و بر همین اصل است که در آیه کریمه  
اند وی به صورت سکون خوانده است. وی مضمون آیه را در این جا نیز مفرد دانسته همه به فتح خوانده 

 و واژه را به صورت مفرد خوانده است. 
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جالب توجه است اختلاف قرائت عاصم باسایر قراء است که در ای که  در این اختلاف قرائت نکته
برخی موارد تنها کسی است که برخلاف سایر قراء به فتح یا سکون خوانده است به ویژه که دو راوی وی 

اند. حال باید اند و قرائت یکسانی ارائه نکردهحفص و شعبه هم بسیار در این مورد با هم اختلاف داشته
عاصم بر خلاف سایر قراء و چرا دو راوی عاصم خود با هم اختلاف نظر دارند؟ قابل تأمل  دید چرا قرائت  

(، حفص تنها در سوره  92عامر که تنها یک مورد قرائت به فتح سین دارد )اسراء:  آن است برخلاف ابن 
سین  ، به سکون سین قرائت کرده است. شعبه )ابی بکر( در سور شعراء، سبأ و طور به سکون44طور آیه

ای پیروی نموده رسد که شعبه از قاعده و در دو سوره إسراء و روم به فتح سین قرائت کرده است. بهنظر می 
 گیریم.تر آیات از جدول ذیل بهره می است. جهت بررسی دقیق

 ردیف متن و آدرس آیه بكر( شعبه )ابی  وجه اشتراک 

 فتح سین  - 
 مَاء کَمَا وْ تُسْقِطَ السَّ
َ
تِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ  أ

ْ
وْ تَأ

َ
زَعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفًا أ

 ( 92)اسراء:  قَبِیلً 
1 

مَاءِ  نَ السَّ  سکون سین  کِسَفًا مِّ
 َادِقِین مَاءِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّ نَ السَّ سْقِطْ عَلَیْنَا کِسَفًا مِّ

َ
)شعراء:  فَأ

187 ) 
2 

 فتح سین  - 
 ذِي هُ الَّ مَاء کَیْفَ  اللَّ یَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِي السَّ یُرْسِلُ الرِّ

صَابَ بِهِ مَن  
َ
یَشَاءُ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أ

 ( 48)روم:  یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ 
3 

مَاءِ  نَ السَّ  سکون سین  کِسَفًا مِّ
 رْضِ إِن

َ
مَاءِ وَالْْ نَ السَّ یْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّ

َ
فَلَمْ یَرَوْا إِلَی مَا بَیْنَ أ

َ
أ

مَاءِ إِنَّ فِي   نَ السَّ وْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ کِسَفًا مِّ
َ
رْضَ أ

َ
 نَخْسِفْ بِهِمُ الْْ

ْ
شَأ نَّ

نِیبٍ  كُلِّ عَبْدٍ مُّ  ( 9)سبأ:  ذَلِكَ لََیَةً لِّ
4 

مَاءِ  نَ السَّ  سکون سین  کِسَفًا مِّ
 ٌرْکُوم مَاءِ سَاقِطًا یَقُولُوا سَحَابٌ مَّ نَ السَّ )طور:   وَإِن یَرَوْا کِسْفًا مِّ

44 ) 
5 

مَاءِ عبارت »،  هابکر( در آیاتی که در آن شعبه )ابی ،  مطابق جدول فوق نَ السَّ نَ«  كِسَفًا مِّ « و حرف »مِّ
نظر  سکون سین خوانده که مفرد تلقی کردن از این واژه توسط شعبه محتمل بهواژه »کسفا« را به  ،  آمده
رسد که مراد  نظر می سوره إسرا به  92ویژه آیه  ای که شعبه به فتح سین قرائت کرده بهرسد. در دو آیهمی 

مَاءجمع ) وْ تُسْقِطَ السَّ
َ
 ( از آن شده است. أ
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 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  ی یو معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

 گیریهنتیج
پنج سوره بیان شده که توسط قراء به دو شکل فتح سین و سکون سین  در قرآن کریم، واژه »کسفا« در  

لغوی، تفسیری و همچنین تحلیل اختلاف  واژه »کسفا« در متون  بررسی معنای  با  قرائت شده است. 
 ها عبارتند از؛ قرائت این واژه در بین قراء نتایج به دست آمده که عمده آن 

، »قطع کردن«  نظیر:فی اعم از معنای اسمی و فعلی  واژه »کسفا« نزد اهل لغت به معانی مختل.  1
شدن«،  »انداختن« ،  »قطعه«،  »پوشاندن« کردن«،  »افول«،  »دور  »به،  »غلبه  و  کشیدن«  تنگ »درهم 

بیشتر آراء لغویان آن است که »کِسَفاً« جمع »قطعه ،  در خصوص مفرد و جمع بودن  آمدن« آمده است.
 شود. ی = کِسفَه« و »کِسْفاً« مفرد استعمال م

مفسران در تبیین ،  آنچه مسجل است آنکه در قرون اولیه و پیش از قرن چهارم، با نظری به تفاسیر . 2
اند. در قرن چهارم ازهری صاحب دو کتاب تهذیب  واژه »کسفا« به مسئله اختلاف قراءات اشاره نکرده

فتح »کِسَفًا« به،  اکثر مفسران  است.اللغة و معاني القراءات در تبیین واژه »کسفا« به اختلاف قراء پرداخته  
فتح و سکون سین( جمع »کسفا« در هر دو حالت )به ،  ای موارد اند. در پاره سین را جمع قطعه دانسته

تلقی شده که البته نوع جمع در مواردی تمایز دارد )جمع قلیل و کثیر(. ثعلبی فتح سین در واژه »کسفا« 
هایی جریر طبری معنای »کسفه« را قطعه ابن   بیان کرده است.  جمع کثیر ،  را جمع قلیل و به سکون سین

 تایی دانسته است. سه تا ده

سوره طور که در آن »کِسْفاً« به سکون   44تنها وجه اشتراک در آیه  گانه،  هفت در خصوص قراء  .  3
ها حاوی قطعه،  جمع »کِسْفه«،  واژه»کِسَفَاً« )به فتح سین(،  سین قرائت شده است. طبق آراء کتب قراءات
اسم شئ بریده  ،  شود. در خصوص »کِسْفاً« به سکون سین)ذات قطع( و اراده جمع کردن استعمال می 

فرو آوردن یکپارچه )آسمان بر زمین( و تشبیه کردن به مصدر )علم و حلم(  ،  مفرد ،  جمع »کِسْفه«،  شده
 گزارش شده است. 

( را به فتح قرائت  92سفا« در سوره إسراء )آیه  عامر تنها قاری است که تنها در سوره واژه »کابن .  4
به ،  44حفص تنها در سوره طور آیه،  برخلاف وی   رود.نموده که احتمال دلالت بر جمع بودن از آن می 

سبأ و طور به سکون سین و در دو سوره ،  سکون سین قرائت کرده است. شعبه )ابی بکر( در سور شعراء
مَاءِ عبارت »، هااست. وی در آیاتی که در آن   إسراء و روم به فتح سین قرائت کرده نَ السَّ « و حرف كِسَفًا مِّ

نَ« تبعیضیه آمده واژه »کسفا« را به سکون سین خوانده که مفرد تلقی کردن از این واژه توسط شعبه  ،  »مِّ
سوره    92ویژه آیه  بکر راوی عاصم به فتح سین قرائت کرده بهای که ابی رسد. در دو آیه نظر می محتمل به

 عامر مراد جمع از آن نموده است. ابن  کند که شعبه همچوناین احتمال را تقویت می ، إسراء
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البحوث في کلیة الآداب    ازهری، محمد بن أحمد، معاني القراءات، .22 جامعة    -عربستان: مرکز 
 ق. 1412الملك سعود، 

تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، بیروت: دار إحیاء التراث ،  ازهری، محمد بن أحمد .23
 م.2001العربي. ، )

ثعلبی، احمد بن محمد، تفسیر الثعلبي )الکشف والبیان. تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور،  .24
 ق. 1422مراجعة وتدقیق الأستاذ نظیر الساعدي، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 

الصحاح  .25 حماد،  بن  إسماعیل  أبونصر  احمد   جوهری،  عطار  محقق:  صحاح،  و  اللغة  تاج 
 ق. 1407عبدالغفور، بیروت: دارالعلم للملایین، 

 ق. 1420رالفکر، الحمیری، نشوان بن سعید، المحقق: حسین بن عبدالله العمري، دمشق: دا  .26

 ق. 1414راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب،  .27

 ق. 1414زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر،  .28

بیروت:  .29 السود،  عیون  باسل  محمد  تحقیق:  البلاغة،  أساس  عمرو،  بن  محمود  زمخشری، 
 ق. 1419دارالکتب العلمیة، 
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 ق.1416سمرقندی، ابولیث، تفسیر السمرقندي، د.محمود مطرجي، بیروت: دارالفکر،  .30

الشنقیطی، محمد الأمین بن محمد، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، بیروت: دارالفکر  .31
 ق.1415للطباعة و النشر و التوزیع، 

 ق. 1414الطیب، کثیر، دارالکلم شوکانی، محمد بن علي، فتح القدیر، بیروت: دار ابن .32

اللغة  .33 في  المحیط  اسماعیل،  عباد،  بن  عالم  صاحب  بیروت:  یاسین،  آل  تحقیق محمدحسن   ،
 ق.1414الکتاب، 

مجازی  .34 کتابخانه  الفاخر،  واللباب  الزاخر  العباب  الحسن،  بن  محمد  بن  الحسن  الصغانی، 
 تا.فقاهت، بی 

 . 1374منشورات اسماعیلیان، طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم:  .35

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان في تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  .36
 ق. 1415

جریر، جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاکر، بیروت: طبری، محمد ابن .37
 ق. 1420مؤسسة الرسالة،  

 . 1375رتضوی، طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران: م .38

 تا.طوسی، محمد بن حسن، التبیان في تفسیر القرآن، بیروت: احیاء التراث العربي، بی  .39

بشیر جویجابي،   -فارسی، حسن بن احمد، الحجة للقراء السبعة، المحقق: بدر الدین قهوجي   .40
 ق.1413بیروت: دارالمأمون للتراث، 

الحج............................ .41 القرائا  ة ،  علل  أحمد    فی  عادل  الشیخ  التحقیق:  السبع، 
عبدالموجود؛ الشیخ علی معوّض؛ الدکتور أحمد عیسی حسن المعصراوی، بیروت: دارالکتب  

 ق.1428العلمیه، 

العربي،  .42 التراث  إحیاء  دار  بیروت:  الکبیر(،  الغیب)التفسیر  مفاتیح  بن عمر،  فخررازی، محمد 
 ق. 1420

دکتور مهدی المخزومي الدکتور ابراهیم السامرائي،  فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق ال .43
 ق. 1410قم: مؤسسه دارالهجرة، 

المکتبة   .44 بیروت:  محمد،  الشیخ  یوسف  المحقق:  المنیر،  المصباح  محمد،  بن  أحمد  فیومی، 
 ق.1418العصریّة، 
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 246- 219 :ص ؛1403، بهار و تابستان 22دو فصلنامه علمی مطالعات قرائت قرآن، سال دوازدهم، شماره 
 اختلاف قرائت »کسفا«  یی و معنا ی لغو  یلتحل

 یا فرشادن یوسفزهرا قاسم نژاد  و  

زهرا، »تحلیل خوانش قاریان در قرائت ماده »نزل« به تشدید و تخفیف«، مطالعات   ،نژادقاسم .45
 . ش1400، 92-68(، 16)9ئت قرآن، قرا

 ق.1412، چاپ ششم، تهران: دارالکتب الاسلامیة، اکبر، قاموس قرآن قرشی بنایی، علی .46

أطفیش،   .47 وإبراهیم  البردوني  أحمد  تحقیق:  القرآن،  لأحکام  الجامع  أحمد،  بن  محمد  قرطبی، 
  ق.1384قاهره: دارالکتب المصریة، 

وجیه القراءات العشر، قاهره: دارالعقیده. مجاهد بن  قمحاوی، محمدصادق، طلائع البشر فی ت .48
 تا(،  جبر، )بی

آباد:  مجاهد بن جبر،   .49 السورتي، اسلام  الطاهر بن محمد  تفسیر مجاهد، تحقیق: عبدالرحمن 
 ق.1427مجمع البحوث الإسلامیة، 

 ق.1429، مدرسی، سید محمدتقی، من هدی القرآن، بیروت: دارالقارئ  .50

التحقیق   .51 حسن،  العلامه مصطفوی،  آثار  نشر  مرکز  طهران:  الکریم،  القرآن  کلمات  في 
 . 1385المصطفوی، 

 ق. 1424بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، تحقیق: أحمد فرید، بیروت: دارالکتب العلمیة،  مقاتل  .52

ابی   .53 بن  علی  الامام  مدرسه  قم:  المنزل،  الله  کتاب  تفسیر  في  الامثل  ناصر،  شیرازی،  مکارم 
 . .1379طالب

مکی بن ابیطالب، الکشف عن وجوه للقرائات السبع و عللها و حججها، التحقیق دکتر محی  .54
 ق. 1404الرساله،  ةالدین رمضان، بیروت: موسس

نحاس، أحمد بن محمد، معاني القرآن، المحقق: محمد علي الصابوني، مکه المکرمه: جامعة   .55
 ق.1409أم القری، 

، وضع حواشیه وعلق علیه: عبدالمنعم خلیل إبراهیم، نحاس، أحمد بن محمد، إعراب القرآن .56
 ق.1421بیروت: منشورات محمد علي بیضون، دارالکتب العلمیة، 

الواحدی، ابوالحسن علی بن احمد، ، الوسیط في تفسیر القرآن المجید، تحقیق وتعلیق: الشیخ   .57
لدکتور أحمد  عادل أحمد عبدالموجود، الشیخ علي محمد معوض، الدکتور أحمد محمد صیرة، ا

عبدالحي   الدکتور  الأستاذ  وقرظه:  قدمه  عویس،  عبدالرحمن  الدکتور  الجمل،  عبدالغني 
 . ق1415الفرماوي، بیروت: دارالکتب العلمیة، 

ثعلبة، تفسیر یحیی بن سلام، تقدیم وتحقیق: الدکتورة هند شلبي، بیروت: یحیی بن سلام بن أبي .58
 .ق 1425دارالکتب العلمیة، 
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